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  گرايي برهان تغيير تدريجي عليه سازگار

  *محسن زماني

   چكيده

ماهيت و چگونگي تعيين محتـواي      ،  هاي مهم در حوزة فلسفة ذهن       از پرسش 
، همانند آزمايش زمـين دوقلـو     ،  تبرخي ملاحظا . حالات قصدي ذهني است   

گرايي در محتواست؛ به اين معنا كه حداقل در برخي موارد امـور              مؤيد برون 
از . كننـد   بيروني و محيطي و چه بسا اجتماعي و تاريخي محتوا را تعيين مـي             

اي بـه     شود كه دسترسي ممتاز و قطع نظر از تجربـه           طرفي شهوداً پذيرفته مي   
گرايـي    اما سازگاري دسترسي ممتاز و بـرون      . اريمهاي خود د   محتواي انديشه 

گرايـي و     در اين مقاله پـس ذكـر مقـدماتي دربـارة بـرون            . بردار است  مناقشه
 يكي از براهيني كه له ناسازگار بودن آنها اقامه شـده اسـت            ،  معرفت به نفس  

شود و سپس دو نقدي كه عليه ايـن برهـان             تقرير مي ) برهان تغيير تدريجي  (
هاي  يكي آنكه با تدقيق در نظرية بديل : شود   نقل و بررسي مي    بيان شده است  

                                                 
  هاي بنياديلسفة تحليلي پژوهشگاه دانشدانشجوي دكتري ف *

  25/12/87:             تاريخ پذيرش19/10/87: تاريخ دريافت
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مطرح اين ادعا را كه محتوا درجة دوم هم به تبع محتواي درجـة اول تعيـين                 
داند و ديگـري      مؤيد معرفت داشتن شناسا به محتواي تفكر خود مي        ،  شود  مي

 بـديل   رو كارا بودن نظرية    داند و ازاين    نگري را مبتني بر شواهد نمي       كه درون 
شود كه اگر قائلين به       سپس نشان داده مي   . پذيرد  نگري نمي   مطرح را در درون   

، اش نـسبت دهنـد      اين نقدها بتوانند به شناسا معرفتي دربارة محتواي انديشه        
سپس با تفكيك اسـتقلال سـلبي و        . آن معرفتي نيست كه ملازم توجيه است      

ود كـه برهـان تغييـر    ش ـ ايجابي يك باور موجه از امور تجربي نشان داده مـي    
ي ايجـابي   اتوان به معن    كند و هنوز مي     تدريجي تنها استقلال سلبي را نفي مي      

  . معرفت به نفس را مستقل از تجربه دانست
ــدي  ــان كلي ــرون :واژگ ــي ب ــدريجي ، گراي ــر ت ــان تغيي ــري درون، بره ، نگ

  . سازگارگرايي
***  

 (externalism) گرايي  برون.1

ايـن  .  هـستند (content)  داراي محتـوا (prepositional attitude) اي هاي گزاره طرزتلقي
.  است(state of affairs)  دارد و دربارة وضعيت اموري(intention) محتوا حالت قصدي

شود اين است كه چگونه و بـه سـبب            يكي از سؤالاتي كه در حوزة فلسفة ذهن پرسيده مي         
بـه عبـارت ديگـر كـدام        . تها يك حالت ذهني داراي محتواي مشخـصي اس ـ         كدام ويژگي 

ايـن پرسـشي    . اي محتـواي معينـي داشـته باشـد         ها بايد تحقق يابد تا حالـت ذهنـي          ويژگي
در فلـسفة   . پرسد   محتوا مي  (individuation) متافيزيكي است و دربارة چگونگي تشخص     

 و ماهيـت محتـواي ذهنـي       داري در گرفتـه اسـت كـه از چيـستي            ذهن معاصر مناقشه دامنه   
(mental content)ماهيـت محتـواي   ةهاي مختلـف دربـار   فارغ از اينكه نظريه 1.پرسد  مي 

بنـدي   گرايـي طبقـه   گرايي و بـرون    توان تحت دو مقولة درون      آنها را مي  ،  گويند  ذهني چه مي  
  : به طور خلاصه مدعاي اين دو رأي چنين است. كرد
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 فـرد معـين   (local or intrinsic) هـاي درونـي   محتواي ذهني بـا ويژگـي  : گرايي درون
  . شود مي

  . شود هاي دروني فرد معين نمي محتواي ذهني با ويژگي: گرايي برون
يك ويژگي دروني است اگر و تنها اگر براي تحقق آن به چيزي جز شيء ممكني كه واجد                  

براي مثال مربع بودن اين نمايشگر ويژگي دروني آن اسـت ولـي در              . آن است نيازي نباشد   
شـود كـه هرگـاه ويژگـي          ديده مي . قابل بودن ويژگي بروني آن است     فاصلة فلان از ديوار م    

هـا     آن نيـز داراي همـان ويژگـي        (replica) دروني باشد هر المثنـي    » ب«براي شيء   » الف«
در  اند همزاد مـن  كه پاتنم و البته برج نشان داده اما چنان (Nuccetelli, 2003, 2-3) .است
مـشابه زمـين اسـت مگـر اينكـه مـايعي كـه        كه از هر جهـت   ((twin earth)زمين  يقلو

هـاي پديـداري      اگرچه داراي همان ويژگي   ،  بارد  و از آسمان مي   ،  ها را پر كرده است      اقيانوس
امـا سـاختاري ملكـولي متفـاوتي     ، است... رافع عطش و  ،  مرطوب،  بو بي،  رنگ مانند بي ،  آب

اي دروني با من    ه از نظر ويژگي  » آب مرطوب است  «دارد     وقتي اظهار مي   ) دارد XYZچون  
 اما محتواهاي ذهني ما بـا هـم متفـاوت           2دارم متفاوت نيست    وقتي همان جمله را اظهار مي     

به عبـارت   . » مرطوب است  H2O«و  »  مرطوب است  XYZ«: اند از  به ترتيب عبارت   است و 
 (twater) آب ـ  ديگر آب در اين دو كره مشترك لفظي است و درواقع بايد آن ديگري را د

  . خواند) ب دوقلوبه معني آ(
يـك  ،  با پذيرش اين رويكرد اينكه محتواي حالت ذهني مـن آب اسـت يـا آب دوقلـو                 

 چراكه المثني من كه از لحاظ دروني دقيقاً همانند من اسـت      ؛ويژگي دروني براي من نيست    
بـه  . كننـد   يعني اموري بيرون از من محتواي ذهن مرا معين مي         . محتواي متفاوتي از من دارد    

  :هطور خلاص
ي او بـا توجـه بـه معن ـ       . شـود   محتواي ذهني بر امـور درونـي شـخص سـوپروين نمـي            

هاي دروني همانند هم هستند چه بسا بـه سـبب         دو شخص كه از نظر ويژگي     : سوپروينينس
  . هاي ذهني متفاوتي داشته باشند امور بيروني محتوا

 mode of)  يـا شـيوة نمـايش   (sense) اگـر فرگـه نـشان داد كـه چـه بـسا دو معنـا       
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presentation) توان با ادبيات مذكور گفت حالات ذهنـي متفـاوت از نظـر               كه مي ،   متمايز
ماننـد هـسپروس و      (توانـد مراجـع يكـساني داشـته باشـند           مي،  هاي دروني شخص    ويژگي

هـاي    محتـوا ،  گرايانه مرجع همـان محتـوا اسـت         هاي برون   و ازآنجاكه در نظريه   ،  )فسفروس
هاي   دهد كه چه بسا دو حالت ذهني از لحاظ ويژگي           ير نشان مي  مشابه داشته باشند؛ مثال اخ    

هاي درونـي     ويژگي،  به عبارت ديگر  . هاي متفاوتي داشته باشند     تواند محتوا   دروني مشابه مي  
اي نه شرط لازم و نه شرط كافي براي تعيين محتـواي آن               شخص داراي يك محتواي گزاره    

ور بيروني شامل محيطي كـه او را دربرگرفتـه   كند ام حالات است و آنچه محتوا را تعيين مي   
  . هاي اجتماعي و تاريخي اوست است و ويژگي

 (self knowledge)  معرفت به نفس.2

 (thought) شخص به محتواي ذهني انديشة     شود كه معرفت اول     معمولاً چنين انديشيده مي   
و قطع نظـر از      (reflection) واسطه است و اين آگاهي با صرف تأمل        خود و مستقيم و بي    

به عبارت ديگر هـر شـخص       . آيد  دست مي  توسل به شواهد اضافه به     ملاحظات تجربي و بي   
 نسبت به محتواي حالات ذهني انديشه خود دارد و (privilege access) دسترسي ممتازي

مثلاً دربارة محتواي حالات ذهني ديگران يا معاني همة جملات داراي اين دسترسي ممتـاز               
كـه   (از لحـاظ معرفتـي مطمـئن      : اند مانند   هاي برشمرده   دسترسي ممتاز ويژگي  براي  . نيست
و ) نگـري  درون (اي خـاص    داراي شـيوه  )  اسـت  (infallible)( تـر از خطاناپـذيري      ضعيف

 در اين نوشته مجالي براي اينكـه شـروط لازم و كـافي    (Gertler, 2003) .خودبنياد بودن
نظر است اين است كـه در شـخص         اما آنچه مد  . اين دسترسي برشمرده و تنقيح شود نيست      

معرفت يا لااقل باور موجه دارد و در اين معرفت          ،  به محتواي حالات ذهني انديشة خويش     
  . اين حكم تزي معرفتي است. يا باور موجه شواهد تجربي مدخليتي ندارند

 »مرطوب اسـت  آب ـ  د«است يا » آب مرطوب است«ولي اگر اينكه محتواي ذهني من 
توانم نسبت به آن معرفت       آيا مي ،  كنند  ي است كه امور محيطي و بيروني آن را تعيين مي          امر

رسد كه تز معرفتي معرفت به نفـس و تـز             مل و پيشيني داشته باشم؟ به نظر مي       أمستقيم با ت  
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گرايي در محتوا با هم ناسازگارند و پـذيرش هركـدام مـستلزم رد ديگـري                  متافيزيكي برون 
براهين چندي لـه مـدعاي      ،  (incompatibilists) ناسازگارگرايان،  ن نظر قائلين به اي  . است

  . شود اند كه در ادامه يكي از اين براهين بحث و بررسي مي خويش آورده

   له ناسازگارگرايي(Boghossian)  برهان بوگوسيان.3

مرطـوب   آب ـ  د«ش ايـن اسـت كـه     اينكه كسي بداند كه محتواي بـاور كه آمد براي چنان
 نياز به ملاحظات تجربي دربارة امور خارجي و محيطـي دارد  »مرطوب است آب«يا » است

 از  (introspective) نگـري   پيـشين و بـا درون     ،  دهد كه دسترسـي مـستقيم       و اين نشان مي   
در مقابـل ادعـا شـده اسـت كـه در ايـن حالـت شـرط                  . محتواي حالات ذهني خود ندارد    

اي چون    براي آنكه شناسايي به گزاره    . ده است اي براي معرفت در نظر گرفته ش        گيرانه سخت
P            بـراي  . هاي ممكن تمييز دهد      معرفت داشته باشد نياز نيست كه بتواند آن را از تمام بديل

وضـعيت ادراك بـصري مـن در دو         ،  گيريم  مثال معارف منتج از ادراك حسي را در نظر مي         
هولـوگرامي از   . 2ت و   نمايشگري واقعي مقابل مـن اس ـ     . 1: حالت متمايز زير يكسان است    

نمايـشگري  «: آورم كه   و البته بر مبناي همين ادراك حسي باور مي        . نمايشگر مقابل من است   
 نيز برقرار باشد 2 است يعني اگر 1 بديل ممكني براي شرايط     2شرايط  . »در مقابل من است   

م اگـر شـرط معرفـت را نفـي تمـا          . »نمايشگري در مقابل من است    «: من هنوز باور دارم كه    
گاه من در هيچ شرايطي به اين گزاره معرفت ندارم و كلاً به هيچ               هاي ممكن بدانيم آن     بديل
توان وضـعيتي را       زيرا هميشه مي   ؛اي كه مأخوذ از ادراكات حسي است معرفت ندارم          گزاره

هاي ادراكي من مشابه موقعيتي باشد كه ملازم صدق باور من اسـت               در نظر آورد كه ويژگي    
در مقابل كـساني چـون گلـدمن شـرط معرفـت را توانـايي تمييـز                 . نين نباشد اما درواقع چ  

 relative) نـسبي هـاي   هاي بالفعلي كه يك گـزاره در آن صـادق اسـت از بـديل     وضعيت

alternative)اند  كه آن گزاره در آن كاذب است دانسته. (Goldman, 1976)    مـثلاً اگـر
ت هولوگرام در آن بـه نمـايش گذاشـته        من در نمايشگاهي باشم كه اشياي بسياري به صور        
 چـون  ؛»نمايشگري در مقابـل مـن اسـت    «شده است به كمك ادراكات حسي باور آورم كه          
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درواقع من به نمايـشگري واقعـي نظـر       اگرچه،  هولوگرام بودن نمايشگر بديل مطرحي است     
بـاور  ، مازآنجاكه فاقد توانايي تمييز بديل مطرح هـست ، كرده باشم و گزاره اخير صادق باشد    
اي چنـين بـاوري       در مقابل اگر در يك سـايت رايانـه        . من موجه و مĤلاً مفيد معرفت نيست      

   3.برسازم ازآنجاكه وجود هولوگرام بديل مطرحي نيست به آن گزاره معرفت دارم
مـستلزم نفـي ايـن    » آب مرطوب اسـت   «معرفت من به اينكه     ،  تر گيرانه با اين شرط آسان   

اما .  دومي براي اولي بديل مطرحي نيستكهچرا»  مرطوب استآب ـ  د«: امكان نيست كه 
فرض كنيـد   : توان شرايطي را تصور كرد بديل غريب فوق بديل مطرحي باشد            به راحتي مي  

شود و    آنكه خود بداند به زمين دوقلو برده مي         مداوماً و بي  ) كه ساكن زمين است    (كه اسكار 
نكه محتواي  اماند چن    به اندازة كافي باقي مي      از اين دو مكان    هريكشود و در      بازگردانده مي 

 ـ  شود؛ يعني محتواي باور او در زمين آب و در زمين دوقلو د خوان مي باور او با محيط هم
بديل مطرحي براي » آب مرطوب است ـ  د«در اين حالت به سبب شرايط بيروني . آب شود

و پـسين اسـت كـه او        ولي تنها با ملاحظات تجربي      . شود  محسوب مي » آب مرطوب است  «
پس شرط معرفت و توجيه در معرفـت بـه نفـس            ،  ها را از هم تمييز دهد       تواند اين بديل    مي

پس او به محتواي حالات خود معرفـت نـدارد يـا در مـورد آنهـا موجـه               ،  ارضا نشده است  
 4.گرايــي اســت و ايــن خــود نــشانگر ناســازگار بــودن معرفــت بــه نفــس و بــرون. نيــست

(Boghossian, 1989) .       اين برهان به سبب آنكه بـا تغييـر تـدريجي مكـان اسـكار بـديل
 (slow switching argument كنـد برهـان تغييـر تـدريجي     غريب را بـديلي مطـرح مـي   

  . خوانده شده است

  ها به برهان تغيير تدريجي برخي پاسخ. 4
  :اند بين اين دو امر تفكيك قائل شده) Falvey and Owens, 1994در  (فالوي و اونز

هـر  : (introspective knowledge of content) نگرانـه از محتـوا    معرفـت درون .1
آنكـه    بي (هاي جاري خود به طور مستقيم و خودبنياد معرفت دارد           شخص نسبت به انديشه   

  .)آن را از مشاهدة اموري خارجي استنتاج كرده باشد
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ــت درون.2 ــة  معرف ــسه نگران ــوا مقاي  introspective knowledge of) اي از محت

comparative content) :خود به اين نكته معرفت دارد ةهر شخص به ازاي هر دو انديش 
  . كه آيا داراي كدام آنهاست و فاقد كدام يك

توانـد بـين آن       اسـكار نمـي   . گرايي ناسازگار است دومي است و نـه اولـي           آنچه با برون  
محتواي انديشة او آب است آب است و آن شرايطي كه  ـ  دشرايطي كه محتواي انديشة او 

توان نشان داد كه ب  گرايي هم مي اما فالوي مدعي است كه مستقل از برون. تمييز قائل شود
به نظر آنها آنچه ملازم معرفت به نفس است اولي است و            نادرست است و به عبارت ديگر       

  . نه دومي
 رانــهنگ تــوان نــشان داد كــه چــه بــسا هــيچ ســرنخ درون گرايــي مــي بــا فــرض بــرون

(introspective clue)  براي فهم يكساني يا تفاوت دو محتواي باور وجود نداشـته باشـد  
آب و ، كنند كه هر دو به يك نوع طبيعي اشاره مي، جوهرليمو/به ترتيب مثال اسيد سيتريك  (

اش اسيد سيتريك اسـت و   تواند به اينكه محتواي انديشه در مورد اول كسي مي. )آب ـ  و د
آنكه بداند كه اين دو يك نـوع طبيعـي    حتوا جوهرليمو است باور داشته باشد بي   اينكه اين م  

هـا   رغـم تفـاوت محتـوا    مورد دوم نيز همان است كه در مثال زمين دوقلو آمد كه به         ،  هستند
يـك از ايـن دو مـورد سـرنخ           رسـد در هـيچ      به نظر مـي   . كند  شناسا آنها را يكسان درك مي     

دو حالـت   . گرايي نيست   اما اين مشكلي براي برون    . د ندارد اي براي شناسا وجو     نگرانه  درون
  5:زير را در نظر بگيريد

شناسـي اسـت       متخصص جامعه  Sكسي شك ندارد كه اگر كسي باور داشته باشد كه           . 3
  . شناسي است باور دارد كه او متخصص جامعه

شناسـي اسـت       متخصص جامعه  Sكسي شك ندارد كه اگر كسي باور داشته باشد كه           . 4
  . الجتماع است باور دارد كه او متخصص علم

نظر دارند ولي ايـن      اختلاف،  فيلسوفان در اينكه آيا اينها دو انديشه هستند يا يك انديشه          
تـوان بـا    ايـن اخـتلاف را نمـي   . نگري خود موفق نيستند  نيست كه آنها در درونابه اين معن 

هاي زباني و عملـي ممكـن         ا پژوهش باره تنها ب   قضاوت دراين . تر پايان داد   نگري دقيق   درون
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شناسـي متعـارف مـدعي       كـسي در روان   . آيـد   نگري به تنهايي كاري برنمي      است و از درون   
  . دهد نگري يكساني يا نايكساني محتوا را نتيجه نمي نيست كه صرف درون

در نظـر   (De Dicto) شـيء و جهـت   (De Re) جا جهت جملهنيرسد در ا به نظر مي 
 S«بـاور دارد كـه      » شـناس اسـت      جامعـه  S« بـاور دارد كـه       ياگـر كـس   . گرفته نشده است  

بـاور او   » شـناس اسـت      جامعـه  S« بـاور دارد كـه       يبا اگر كس   »الجتماع است  متخصص علم 
تنهـا روايـت    . تمتفـاوت اس ـ  ،  الجتمـاع اسـت     اسـت كـه او متخـصص علـم         ني ا S دربارة
زعم آنكه معنـا و بـه تبـع     به. ندپذير  اما دومي را همه كس مي،پذيرد گرايانه اولي را مي     برون

اند اگر و تنها اگر به كاربرندگان آن در زبـان           فهمد دو واژه مترادف     گرايانه مي   محتوا را درون  
، رغـم ادعـاي فـالوي       بـه ،  رسد كه اين استدلال نيـز       رو به نظر مي    ازاين. آن را مترادف بدانند   

گرايي و ترادف     شاهدي عليه درون  تواند    گو اينكه اين مثال مي    . گرايي نيست   مستقل از برون  
  . گفته باشد به معناي پيش

. دسـت دهـد    تري از نظرية بديل مطـرح بـه        كوشد روايت منقح    ها فالوي مي    با اين تدقيق  
  :مطابق خوانش متعارف

 مبتني بر شـواهدي باشـد       p به   Sباور  :  باشد و ثانياً   p بديل مطرحي براي     q:  اگر اولاً  .5
  . Pداند كه   نميSاست؛ آنگاه  هم سازگار qكه با تحقق 

نمايشگري در مقابل من    «شواهدي كه من در باورم به       . مثال هولوگرام را در نظر بگيريد     
كه بديل مطرح و البتـه ناسـازگاري بـا    ، دارم چنان است كه با فرض تحقق هولوگرام » است

تم كـه   رسد من از اين جهت داراي معرفـت نيـس           به نظر مي  . دهد  هم رخ مي  ،  باور من است  
نمايـشگري در مقابـل   «: آوردم كه بود هنوز باور مي اگر نمايشگر مقابل من هولوگرام هم مي    

  :را به اين صورت بازنويسي كرد) 5( توان رو مي ازاين ».من است
 چنان باشد كـه     p در باور به     Sتوجيه  :  باشد و ثانياً   p بديل مطرحي براي     q:  اگر اولاً  .6
  . Pداند كه   نميS؛ آنگاه pآورد كه  اور مياو هنوز ب،  درست باشدqاگر 

پـس خـوانش اخيـر از نظريـة      ،  اسـت ) 6 (است) 5 (با توجه به اينكه شهوداً آنچه مؤيد      
  . تر است بديل مطرح پذيرفتني
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اگـر  . انـد  با هم معـادل   ) 6 (و) 5 (رسد كه   كه آمد دربارة ادراكات حسي به نظر مي        چنان
 p و نـه  qواقعـي كـه    راكي باشـد در شـرايط خـلاف        مبتني بر شواهد حسي اد     p به   Sباور  

امـا كاربـست ايـن دو خـوانش در          .  و بالعكس  pآورد كه     درست است نيز او هنوز باور مي      
 pدر آن مثال    . دهد  تمايز بين اين دو را نشان مي      ،  مورد معرفت به نفس و مثال جهان دوقلو       

 ـ   من باور دارم كـه د «و » ستمن باور دارم كه آب مرطوب ا«: اند از  به ترتيب عباراتqو 
گـاه در    آن،  كنـد   اما اگر محتواي باور مرا شرايط بيرونـي مـشخص مـي            ».آب مرطوب است  

كه محتوا باور    ام چنان    كافي در جهان دوقلو ساكن شده      ةواقعي كه من به انداز     شرايط خلاف 
 كـه  طـور  چراكـه همـان  . شـود  برآورده نمـي ) 6 (قسمت دوم مقدم، آب شود ـ  من دربارة د

اينكه محتـواي بـاور مـن وقتـي          (كند  محتواي باور درجة اول من را جهان خارج تعيين مي         
بسته به اينكه در زمين يا زمـين دوقلـو باشـم متفـاوت     »  مرطوب است‘آب’«دارم  اظهار مي 

نيـز بـا    ) »آب مرطوب است  «باور دارم كه باور دارم كه        (محتواي باور درجه دوم من    ) است
تـوانم بـاور داشـته     به عبارت ديگر وقتي در زمين هـستم نمـي        . شود  يشرايط خارج معين م   

آب «توانم باور آورم كه  و وقتي در زمين دوقلو هستم نمي» آب مرطوب است ـ  د«باشم كه 
شناسا هميـشه در    . هاي درجة دوم نيز چنين است       و به تبع آن در مورد باور       ».مرطوب است 

توانـد     گو اينكه نمـي    .است و بدان معرفت دارد    باور خود دربارة محتواي ذهني خود موجه        
تـر اسـتدلال ناسـازگارگرا       اي دقيـق    به گونه . تفاوت و تشابه محتواي باور خود را درك كند        

  :شود بندي مي گونه صورت اين
  . pدانم كه   مي.7
  . q¬ آن گاه pاگر : دانم كه  مي.8

  :پس
  q.6¬دانم كه   مي.9

  :ولي
  . q¬دانم كه   نمي.10
  :پس
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  . pدانم كه   نمي.11
) p   و q   من بـاور دارم  «و  » من باور دارم كه آب مرطوب است      «: اند از   به ترتيب عبارات
  )»آب مرطوب است ـ كه د

كه . اي دربارة محتواست است كه مستلزم پذيرش معرفت مقايسه) 8 (ضعف استدلال در  
  7. كه آمد بيش از آن است كه براي معرفت به نفس لازم است چنان

 (McLaughlin and Tye, 1998, 356) نـشان داده اسـت   كه مك لافلين چناناما 
 درسـت   qدر مواردي كه وقتـي بـديل مطـرح          «چراكه  . براي معرفت توانا نيست   ) 6 (شرط

بـه او معرفـت     ) p،) 6 با هر شاهدي باورد آورد كه        Sاگر  ،  pآورد كه     است شناسا باور نمي   
: اين مثال را در نظر بگيريـد      .  نادرست است   چراكه بخش دوم مقدم    (ibid) »دهد  نسبت مي 

گويـد    اي كـه مـي      از طرفـي مطـابق شـايعه      ،  »من مغـز دارم   « باور دارد كه     Sفرض كنيد كه    
اينكه او داراي مغز نباشد بديل مطرحـي        ،  ها را با خاك اره پر كرده است         جادوگري جمجمه 

من «ست باور آورد كه     توان  اش با خاك اره پر شده باشد نمي          جمجمه Sگو اينكه اگر    . است
رو اگر او با فال ورق باور آورد  ازاين. توانست باوري داشته باشد   چون اصولاً نمي  » مغز دارم 

او را در بـاور خـود موجـه و داراي معرفـت             ) 6با توجـه بـه       (توان  كه داراي مغز است مي    
  . دانست

دهد   شان مي است و مثال نقض فوق ن     ) 6 (به طور خلاصه برهان فالوي مبتني بر پذيرش       
  . كه يكي از مقدمات نادرست است پس برهان معتبر نيست

خود برهان ديگري بـه     ،  داند  مك لافلين كه برهان فالوي له سازگارگرايي را نادرست مي         
زعم او فرض محذوفي كه در برهان تغييـر مكـان تـدريجي وجـود                به. كند  سود آن اقامه مي   

  : است(the introspective evidence thesis) نگري دارد تز مبتني بر شاهد بودن درون
الحال او مبتني بر شواهدي است كه با        نگرانه شناسا دربارة تفكرات في       معرفت درون  .12
اينكــه  ((McLaughlin and Tye, 1998, 358) .آيــد دســت مــي نگــري بــه درون
ري نگ ـ  نگري در تعريف تكرار شده مستلزم دور نيست؛ چراكه الزامي نيست كه درون              درون

) نگرانه به كيفيات نفساني كافي است       صرف دسترسي درون  ،  اشدباخير مستلزم تشكيل باور     



175  

  

 

يي
گرا

گار
ساز

يه 
 عل

جي
دري

ر ت
تغيي

ان 
بره

  

هـاي   و سپس با نشان دادن اينكه شواهدي كه براي معرفت به نفس وجود دارد داراي بديل               
مدعاي كه ناسـازگارگرايي   ) آمد) 5 (چنانكه در  (مطرحي است كه با آن شاهد سازگار است       

هـاي جـاري      نگري دربارة انديـشه     به عبارت ديگر باور محصول درون     . شود  است اثبات مي  
كه معـارف بـصري نيـز مـستلزم          ن چنا،  مبتني بر شواهدي كه از جنس كيفيات نفساني است        

و معرفت به نفـس     ،  شود  هاي بصري است كه باور براساس آن ساخته مي          دسترسي به تجربه  
؛ يعني چه بـسا      )(underditermination) ناپذيري تز تعين  (شود  با اين كيفيات تعيين نمي    

  . آنكه همان باور با همان محتوا برساخته شود همين كيفيات نفساني باشد بي
دسـت   نگرانـه بـه     نگري از طريـق توسـل بـه شـواهد درون            توان فرض كرد درون     ما مي ا
آنكـه مبتنـي بـر     بـي ، هـاي جـاري خـود دارد     دسترسي مستقيمي به انديشه  Sآيد؛ بلكه     نمي
و اگر اين معرفت مبتني بر شواهد نباشد ديگر          نگرانه يا هر شاهد ديگري باشد       هد درون شوا
   (Ibid, 363-6) .هاي مطرح بسته است رو راه بر بديل ناپذير باشد و ازاين تواند تعين نمي

توانـد دربـارة      گاه نمي  كند اين است كه شناسا هيچ       حل جلب نظر مي    آنچه در اين دو راه    
رسد صرف بـر خطـا نبـودن بـراي اسـناد              اما به نظر مي   ،  خود بر خطا باشد   محتواي انديشة   

انـد از    معرفت به شناسا كافي نباشد يا لاقل معرفتي كه قائلين به معرفت به نفس در پـي آن                 
  . اين سنخ نيست

  شناسا به چه معنا بايد به محتواي انديشة خود معرفت داشته باشد؟. 5
» آن انبار است  «: كنيد كه   بينيد و به راحتي حكم مي       اي مي   فرض كنيد انباري را در كنار جاده      

مطابق نظرية بديل مطرح شـما      . هاي انبار زيادي وجود دارند      آنكه بدانيد در حوالي ماكت      بي
  :واقع درست است چراكه اين شرطي خلاف، با آن گزاره معرفت نداريد

آورديـد كـه آن يـك     ر ميبود به نادرستي باو  اگر ماكت انباري هم در مقابل شما مي     .13
  . انبار است

هاي واقعي و ماكـت انبـار را    توانيد اختلاف انبار حال شرايطي را فرض كنيد كه شما مي       
  :گاه شما به وجود انبار معرفت داريد چراكه آن، تشخيص دهيد
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آورديـد كـه آن يـك         بود به درستي باور مـي        اگر ماكت انباري هم در مقابل شما مي        .14
  . ستماكت انبار ا

معادل . آنچه مطابق نظرية بديل مطرح ملازم و مقوم معرفت داشتن است شرايط اخير است             
  :اين جملات در آزمايش زمين دوقلو چنين خواهد شد

آب باشد او هنوز باور دارد كه انديـشة او دربـارة آب    ـ  اگر انديشة اسكار دربارة د .15
  . است

 ـ  او هنوز باور دارد كه انديـشة او دربـارة د  آب باشد  ـ   اگر انديشة اسكار دربارة د.16
  . آب است

مطابق آن تلقي است كه محتواي انديشه درجة دوم با محتـواي انديـشة درجـة اول تعيـين                   
) 13 (رو مشابه حالت قبل كه نادرستي      و ازاين  درست است ) 16 (نادرست و ) 15 (،شود  مي

توان اسكار را داراي معرفـت        يم،  داد كه شناسا واجد معرفت است       نشان مي ) 14 (و درستي 
بيـان شـده اسـت      ) 16 (و) 14 (اي كه با جملات    هاي معرفتي   اما تدقيق در موقعيت   . دانست

شناسا بـين   ،  برخلاف موقعيت دوم  ،  در موقعيت نخست  . نشانگر اختلافاتي بين آن دو است     
ن عـدم   اي ـ. شود و از اين تمايز آگـاه اسـت          محتواي باور خود و بديل مطرح تمايز قائل مي        

 كند تا نزديك مي) 13 (موقعيت معرفتي اسكار را به شرايط، توانايي تمييز دادن بين دو بديل    
اين . كند مستقل از آگاهي و توانايي شناختي اوست         آنچه صدق باور او را تضمين مي      . )14(

. شـود   خوانده مي(natural knowledge) »معرفت طبيعي«موقعيت مشابه چيزي است كه 
توانند چهار عمـل اصـلي را         جود دارند كه با وجود مشكلات ذهني به خوبي مي         بيماراني و 

. دي كه معمولاً به نوشتن و ماشين حساب نياز دارد به طور ذهني انجام دهنـد               رحتي در موا  
اين معرفت  . دانند كه چرا به آنكه فلان عدد جواب مسئله است باور دارند             اما آنها حتي نمي   

اي   دارد و مستلزم هيچ آموزش و آگاهي حتي از مفاهيم رياضي           گويي در طبيعت آنها ريشه    
 ,Audi, 2003) 8توان او را باور خود موجه خوانـد  اما نمي. شود نيست كار برده مي كه به

شود و قطـع      ميمنجر  به عبارت ديگر صرف اينكه فرايند باورساز بيشتر به صدق           . (236-7
ور موجه دانست هرچند به يك معنا بتـوان او را      توان او را واجد با      نظر از آگاهي شناسا نمي    
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كـه  ،  شود نـه صـرف معرفتـي طبيعـي          آنچه از معرفت نفس مراد مي     . واجد معرفت دانست  
   9. مفهومي از معرفت است كه ملازم توجيه باشد

   تجربيات حسي باشد؟زمعرفت به نفس به چه معنا بايد مستقل ا. 6

ال ؤاين س ،  اند در معرفت به نفس ما اثر بگذارد       تو  با پذيرش اين نكته كه تجربيات حسي مي       
ماند كه اين اثرگذاري چگونه است و آيـا چنـان هـست كـه معرفـت بـه نفـس را                        باقي مي 

هـاي ممكـن بـه چـه          استقلال معرفت بـه نفـس از تجربـه        ،  مخدوش كند؟ به عبارت ديگر    
 يـا   (positive) توانـد ايجـابي     توان فرض كرد كه اين اسـتقلال مـي          بدواً مي . صورت است 

  : باشد(negative) سلبي
اش به تجربة محيط وابسته است اگر و تنها اگر    يك باور به طور ايجابي براي توجيه       .17

  . تجربه نقش مناسبي در توليد يا تأييد آن باور داشته باشد
اش به تجربة محيط وابسته است اگر و تنها اگـر              يك باور به طور سلبي براي توجيه       .18
 ,Vahid) .آورد بتوانـد آن را نقـض كنـد    دست مي  داراي آن باور از محيط بهاي كه تجربه

2003, 379) 
گـاه   هاي ما دربارة انديشة خود به طـور ايجـابي بـه محـيط وابـسته باشـد آن                    وابستگي باور 

اما آيا برهان تغيير تدريجي مثبِت وابستگي ايجابي است         . شود  مدعاي ناسازگارگرا اثبات مي   
هـاي    نيد كه اسكار در زمين است و در شرايط مناسـبي براسـاس ويژگـي              يا سلبي؟ فرض ك   

او همچنـين ايـن بـاور        ».آب خـيس اسـت    «پديداري مايعي كه مقابل اوست باور آورد كه         
اين باور او از فرايندي تأملي و قطع         ».محتواي باور من آب است    «سازد كه     درجة دوم را مي   

ازآنجاكه شـرايط او نرمـال      . يرتجربي است نظر از معارف تجربي برساخته شده است پس غ        
اين توجيه او مستقيم است و همچنان . در باورش موجه نيز هست   ) او در زمين است    (است

داد مجاز بـوديم كـه بپرسـيم چـرا چنـين              اگر در مورد محتواي باور كس ديگري حكم مي        
 توجيـه   پس در مرحلة بـر سـاختن و       . چنين پرسشي در اين مورد مجاز نيست      ،  باوري دارد 

امـا اسـكار چـه بـسا بـا شـواهد تجربـي            . اين باور درجة دوم امور تجربي مدخليتي ندارند       
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كـه خبـر از اشـكالي در         (مثلاً يك اسكن مغـزي    ،  ديگري بتواند اين باور خود را نقض كند       
نشان دهد كـه او در بـاور خـود    ) دهد نگري مدخليت دارد مي  بخشي از مغز او كه در درون      

الـشعاع قـرار     نگرانة او را تحـت       صورت اين شاهد تجربي توجيه درون      در اين . بر خطاست 
 كه او دسترسي ممتازي به محتواي انديـشة خـود نـدارد؟        بدين معناست اما آيا اين    . دهد  مي

تواند مـورد تجديـدنظر       آيا معرفت پيشيني مي   : گيرد كه   اين پرسش ذيل اين پرسش قرار مي      
. نـد ا ئـل ا نيـز ق   هـاي پيـشين      بازنگري بودن توجيـه     قابل نقض و   اما بسياري به  قرار گيريد؟   

 ابتدا بين دو قرائت قوي و ضعيف تفكيك قائل شده است (Casullo, 1988) در كاسولو
  :دام مثال نقضي آورده استكو براي هر

گـاه    به طور پيشيني موجه باشد آن      p در باورش به     Sاگر  : ناپذيري قوي  تجديدنظر .19
p تمام شواهد آينده غيرقابل تجديدنظر است به طور عقلاني در برابر .  

آنگـاه او در    . p→q به طور صحيحي اين الزام منطقي را برسـازد كـه             Sدر نظر بگيريد كه     
 (p→q) ¬ رو شود كه به اما اگربا اين استدلال مغالطي رو. گزاره موجه است  باورش به اين

  .  قابل تجديدنظر استSدر اين حالت توجيه پيشين . تواند مغالطه را تشخيص دهد نمي
 بـه طـور پيـشيني موجـه باشـد           p در باورش به     Sاگر   :ناپذيري ضعيف  تجديدنظر .20
  .  به طور عقلاني در برابر تمام شواهد تجربي آينده غيرقابل تجديدنظر استpآنگاه 

منطقـي بـاور    ي  ا  گزاره  طبق يك استدلال منطقي دقيقاً بررسي شده به يك         Sفرض كنيد   
، ر يك اسكن مغزي روشن شود كه فرايند استدلال منطقـي او موجـه نيـست               سپس د . آورد

توجيه پيشين او قابـل نقـض       ،   درست باشد  واگرچه آن اسكن اشتباه كرده باشد و استدلال ا        
  . است

آنكه آسيبي    اگر قابل نقض بودن تجربي در مورد توجيهات پيشين ديگر پذيرفته شود بي            
نگري نيز اين     وان دربارة دسترسي ممتاز و از طريق درون       ت  مي،  به پيشين بودن توجيه برساند    

تواند نشان دهد تنها وابستگي       به عبارت ديگر آنچه برهان تغيير تدريجي مي       . رخصت را داد  
سلبي معرفت به نفس به امور تجربي است ولـي آنچـه در تعريـف معرفـت بـه نفـس لازم          

 ,Vahid, 2003) .بي اسـت عـدم وابـستگي ايجـا   ، مانند تمام معارف پيشني ديگـر ، است
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379-82)  

  ها نوشت پي

كـساني چـون    . بـردار اسـت      شود مناقشه  امل مي رايي كجاست و كدام حالات ذهني را ش        اينكه دامنة برون     .1
هايي كه شـامل نـوعي طبيعـي  يـا            اند، اما دربارة انديشه    ديويدسون تمام حالات ذهني را از اين سنخ دانسته        

 ,Lau از The Scope of Externalismك بـه قـسمت   .مـثلاً ن . (تر است اند اين امر پذيرفته اسمي خاص

2003.(  
دهـد و     چراكه بخش مهمي از بدن و از جمله مغز او هر شخص را آب تشكيل مي                ؛اين نكته دقيق نيست    .2

تـوان از ايـن دام ايـن         اما بـه راحتـي مـي      . هاي فيزيكي دروني اين دو شخص يكسان نيست        رو ويژگي  ازاين
 يا فرض كنيد جهان دوقلـو كـاملاً  . اي كه در بدن وجود ندارد مطرح كرد مثلاً مثالي دربارة ماده  . مشكل رهيد 

 و ضـماير اشـاري   (proper names)گاه محتواي جملاتي شـامل اسـامي خـاص     آن. مشابه اين جهان باشد
(indexicals)اند هاي دروني يكسان اند گو اينكه ويژگي  با هم متفاوت .  

هاي رواني و زباني شناسا را هم علاوه بـر           گولدمن ويژگي . اينكه بديل مطرح چيست خود معركة آراست       .3
هاي ممكـن نزديـك       استالناكر با كمك جهان   . داند مدخل مي  روني تجربي در مطرح بودن بديلي ذي      شرايط بي 
به هر حال اين ملاحظات از حوصلة اين نوشتار خارج          . دست دهد  ها به  كند چنين مجموعه از بديل     سعي مي 

  . است
دهد بروني    نشان مي  كه ملاحظات برج    اما چنان  H2O) و   (XYZمثال براي امير غريبي طراحي شده است         .4

بسياري مفاهيم ديگر هم به نحـو       . كند گردد كه محيط آن را تعيين مي       بودن محتوا تنها به انواع طبيعي بازنمي      
با اين ملاحظه كه چه بسا كسي معناي لفظـي را           . گردند هاي جامعه زباني تعيين مي     بيروني تعيين و با ويژگي    

 زباني است كه محتوا و      ةهاي فرهنگي، تاريخي و جامع     اين ويژگي . آنكه آن را كامل و دقيق بداند       داند بي  مي
  .  دهند مفاهيم ناظر به امور اجتماعي به خوبي اين امر را نشان مي. كند معناي لفظ را تعيين مي

 (Falvey, 1994,112).  در زبان انگليسي استphysician و doctorمثال فالوي براساس ترادف  .5
. دست آمده اسـت   به(principle of closure)و سطر پيشين و به كمك اصل بستار سطر اخير به كمك د .6

  ): به معناي معرفت داشتن باشدKاگر (مطابق اين اصل 
K (p) 

K(p→q) 

________ 

K(q) 
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دانم كه مغز در     يمن نم : ديگو ي م ي دكارت يگرا  شك كي. گرايي هم پاسخ دهد    تواند به شك    اين برهان مي   .7

امـا اگـر محتـواي    . ستمني كه مغز در خمره هنوز باور داشتماكه اگر مغز در خمره هم نبودم  چر ؛خمره هستم 
: توان گفت كه وقتي مغز در خمره هستم هنـوز بـاور دارم كـه        كند ديگر نمي   باور ا جهان خارج مشخص مي     

     . كند ي اين واژگان را محيط تعيين مياچون معن» من مغز در خمره نيستم«
. اي قائل شده اسـت     بندي ملي به چنين تقسيم   أنيز با تفكيك بين معرفت حيواني و معرفت ت         (Sosa)سوزا   .8

 يعني بيشتر اوقات    ؛براي معرفت حيواني داشتن كافي است كه محصول فرايند باورسازي اعتمادپذيري باشد           
ت او بـر مبنـاي      ملي داشتن او هم چنين بايد بداند كـه معرف ـ         أاما براي داراي معرفت ت    . به صدق اصابت كند   

  . اعتمادپذيري مبتني شده است
اما در اينكه آنچـه صـرفاً       . گرايي در توجيه است    رسد پذيرش اين برهان منوط به پذيرش درون        به نظر مي   .9

تواند او را در باورش موجه كنـد         اي از آن ندارد مي     حاصل فرايندي اعتمادپذير است ولي شناسا هيچ آگاهي       
هاي گوناگوني براي آن     حل هاي متفاوت راه   لافاتي است و مثلاً گلدمن خود در دوره       گرايان هم اخت   بين برون 
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